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  چكيده
هـا و   هـا، شـباهت   مطالعات تطبيقي ادبي در صدد اسـت بـا مقايسـه و همسـنجي ارتبـاط     

هـا و كشـورهاي مختلـف، دانـش ادبيـات را در       هاي دستĤوردهاي ادبـي در زبـان   تفاوت
ه هاي مختلف گسترش و عمق دهد. از اين رو، در پژوهش حاضر مبحث تلمـيح ك ـ  زمينه

تحليلي در بلاغت فارسي و انگليسي  - يكي از مباحث علم بلاغت است به شيوة توصيفي
در سه مبحث اصلي تعريف، انواع و كاركرد بررسي و مقايسه شده است تا دريابد در اين 

ها چه وجوه تشابه و افتراقي وجود دارد؟نتايج حاصل از پژوهش بيانگر آن است كه  زمينه
در تعريف تلميح همچنان تعريف محدود سـنتي از تلمـيح را    هاي بلاغي فارسي پژوهش

اند، ولـي در بلاغـت غـرب از تعريـف محـدود كلاسـيك بـه تعريفـي بـاز و           حفظ كرده
نگـر و  بندي انواع تلميح نيز بلاغت فارسي جـزء اند. در تقسيم اي از تلميح رسيده بينارشته

بنـدي بـر اسـاس ديـدي     ممحتوامحور است، در حالي كه در بلاغت انگليسي چون تقسـي 
تر است؛ همـين امـر سـبب     تر و چند جانبه نگر و فرم و محتوا محور بوده بسيار متنوع كل

  اي باشد. و گاه بينارشته  تر شده در بحث كاركرد تلميح نيز بلاغت غرب گسترده
  مطالعات تطبيقي، بلاغت فارسي، بلاغت انگليسي، تلميح. :ها واژهكليد
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  مقدمه. 1
روز افزون رويكردهاي علمي و ابزارهاي ارتباطي در دو قرن اخير ناخودآگـاه   رشد و تنوع

جهان علم و پژوهشگران سراسر جهان را به سوي پيوند و تعامل با هم و استفاده، تطبيـق و  
تر شدن علوم سوق داده كـه نتيجـة    تر و دقيق مقايسة دستĤوردهاي علمي يكديگر براي غني

نمـود يافتـه    )Comparative) و تطبيقي (Interdisciplinaryاي ( هآن در قالب مطالعات بينارشت
است. متأثر از همين تحول، امروزه در تحقيقات دانشگاهي ايـران نيـز توجـه بـه مطالعـات      

هـاي ادبـي حضـوري چشـمگير يافتـه اسـت. امـا         تطبيقي و رويكردهاي نوين در پژوهش
هي بـه تحقيقـات تطبيقـي بـا     متأسفانه چون در عرصة بلاغت كلاسيك فارسي چندان توج

است، نتوانسته آنچنان كه بايد از اين رويكرد بهره ببرد و  نگاهي به دستĤوردهاي نوين نشده
به روز و پويا شود. به عبارت ديگر، از آنجا كه بلاغت فارسي ريشه در بلاغت عربي دارد و 

بتني بر مقايسه مبحثي تقريباً تمام پژوهشهاي تطبيقي بلاغي كه در زبان فارسي انجام شده، م
خاص در يكي از سه شاخه معاني، بيان و بديع در منابع بلاغت عربي و فارسي بوده است، 
شايد بتوان گفت در طولاني مدت منجر به ايجاد نوعي دور شـده و در ايـن حـوزه نـوعي     

است. حال آنكه بررسي تطبيقـي مباحـث بلاغـي در بلاغـت فارسـي و       ركود را ايجاد كرده
تواند به پويايي و غناي بيشتر علمي و هنري بلاغت فارسي بيافزايد. از اين رو،  ي ميانگليس

پژوهش حاضر بر آن است كه مبحث تلميح را به عنوان يكي از فنون ادبي مطرح و با سابقه 
در بلاغت فارسي با بلاغت انگليسي در سه مبحث اصلي تعريف، انواع و كاركرد بررسي و 

پاسخ دهد كه از اين نظـر بـين تلمـيح در بلاغـت فارسـي و         ن پرسشمقايسه كند؛ و به اي
هـا و   انگليسي چه وجوه اشتراك و افتراقي وجود دارد؛ و دريابد كه فن تلميح چـه ظرفيـت  

پژوهـان فارسـي مغفـول مانـده     زواياي پنهان هنري ديگري دارد كه تا كنون از ديد بلاغـت 
 است.

  
  روش پژوهش 1.1

تحليلي و با گردآوري و تطبيق مطالب و مباني نظري مطرح  - صيفياين پژوهش به شيوة تو
هاي انجام شده توسـط صـاحبنظران بلاغـت در زبـان      شده دربارة تلميح در خلال پژوهش

فارسي و انگليسي انجام شده است. لازم به ذكر است كه چون رويكرد اين پژوهش بررسي 
ر اصــلي تعريــف، انــواع و تطبيقــي مبحــث تلمــيح در فارســي و انگليســي در چنــد محــو

اي  كاركردهاي تلميح در آثار ادبي است، بيشتر مباحث صرفاً به صـورت نظـري و مقايسـه   
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مطرح شده است و جز در موارد اندكي كه مطلب مبهم بوده است مثالي از متون ادبي مطرح 
 تواند مبنايي براي بررسي و تحليل هنري نشده است. اما دستĤوردهاي اين پژوهش خود مي

  در متون كلاسيك و معاصر ادبي فارسي قرار گيرد.  شناختي تلميح و زيبايي
  
  پژوهش ةپيشين 2.1

تا كنون تمام پژوهشهاي انجام شده دربارة تلميح در ادبيات فارسي تنهـا در حـوزة بلاغـت    
  كلاسيك فارسي بوده است كه در دو دسته كلي قابل طرح است: 

هـايي از   د نظري به تلمـيح در قالـب بخـش   دسته اول پژوهشهايي است كه با رويكر ـ
هـا   هاي تلميحات انجام شده است. در ايـن پـژوهش   نامه هاي بلاغي و فرهنگ كتاب

غالباً به مواردي چون جايگاه تلميح در علوم بلاغي(معاني، بيان و بديع)، انواع تلميح 
در  و تفاوت آن با ساير عناصر بلاغي چون اقتباس و غيره، پرداختـه شـده؛ و سـپس   

هايي بيان شده است. از جملة ايـن   ها همراه با نمونه ها به ترتيب اعلام تلميح فرهنگ
) از سيروس شميسا، 1372ها اين موارد قابل ذكر است: نگاهي تازه به بديع ( پژوهش

آرايـي  ) از تقـي وحيـديان كاميـار، هنـر سـخن     1379شناسي (بديع از ديدگاه زيبايي
يا آثاري چون فرهنگ تلميحات اثر سيروس شميسـا   ) از سيد محمد راستگو؛1382(
اي دربارة تعريف و تبيين تلميح و انواع آن، اعلام و اجزاي ) كه پس از مقدمه1371(

داستاني به كار رفته در قلمرو تلميح را با شواهدي از ادبيـات كلاسـيك بـه ترتيـب     
) 1385ي(الفبايي آورده است؛ فرهنگ تلميحات شعر معاصر اثر محمدحسين محمـد 

كه در مقدمه تعريف و انواع تلميح را آورده و سپس اعلام و عناصـر تلميحـي را بـا    
تأكيد بر اشعار شاعران معاصر چون نيما، اخوان ثالـث، فرخـزاد، سـپهري و شـفيعي     

) نيـز تقـي   1388كدكني ذكر كرده اسـت. در داسـتان پيـامبران در كليـات شـمس (     
تلمـيح و كـاربرد آن در شـعر فارسـي دربـارة      اي دربـارة  پورنامداريان پس از مقدمه

تلميحات داستان پيامبران در آثار مولوي با تكيه بر غزليات شمس بحث كرده اسـت.  
تلميح از سرقت ادبي تا صنعت ادبي: بررسي تلمـيح در منـابع   « همچنين است مقالة 

 گانـة ) كه در آن به جايگاه تلمـيح در علـوم سـه   1396از صباغي و حيدري (» بلاغي
معاني، بيان و بديع و تعـاريف مختلـف تلمـيح در منـابع بلاغـي كلاسـيك فارسـي        

 پرداخته شده است.  
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هاي بسياري اسـت كـه بـا محوريـت مبـاني نظـري        نامهدومين دسته مقالات و پايان ـ
هـاي نمـود تلمـيح در اشـعار يكـي از شـاعران        موجود در همين آثار انواع و جلـوه 
 اند.  هكلاسيك يا معاصر را بررسي كرد

بنابراين، تا كنون پژوهشي كه با رويكردي تطبيقي به مبحث تلمـيح ادبـي در بلاغـت و    
  شناسي فارسي و غرب پرداخته باشد، انجام نشده است. زيبايي
  

 بدنة اصلي. 2
بحث و بدنة اصلي پژوهش حاضر در سه بخـش تنظـيم شـده اسـت. در بخـش نخسـت،       

بندي تلميح در بلاغت دو  دوم، اقسام و دسته تعريف تلميح در فارسي و انگليسي؛ در بخش
پژوهـان در هـر   هاي هنري تلميح از نظر بلاغت زبان؛ و در قسمت سوم، كاركردها و ارزش

  دو زبان فارسي و انگليسي بررسي و مقايسه خواهد شد. 
  
  تعريف تلميح 1.2

  معناي لغوي تلميح 1.1.2
» ملَـح «و » لمَح«از دو ريشة  - بلاغت عربمتأثر از - در آثار بلاغي فارسي واژة عربي تلميح 

در » لمَـح يلمْـح لمَحـاً و لمَحانـاً    «برگرفته شده است. بنابراين، همانطور كه تلمـيح از ريشـة   
فرهنگ لغت عربي به معاني نگاه كردن، اشاره كردن، درخشيدن، نظر و نگريسـتن كوتـاه و   

)، تقريبـاً  1/506تـا:  تهانوي، بيو » لمح«تا:  يزده و غيره آمده است (ر.ك: ابن منظور، بشتاب
سوي  كردن به  با همان شكل در زبان فارسي نيز به معاني نمودن و آشكار كردن، نگاه سبك 

وارد ») تلمـيح : «1377چيزي، نگاه و نظر، خيـال و تصـور (دهخـدا،     چيزي، اشاره كردن به
تلمـيح در لغـت   «يز بـا گفـتن   ها در منابع بلاغي فارسي ن ها شده است. جز فرهنگ فرهنگ

لمَح جستن برق باشد و لمَحه يك «)، 121: 1369واعظ كاشفي سبزواري،»(درخشيدن باشد
) همين ريشه لغوي ذكر شده اسـت. در آثـار متـأخر نيـز     383:1388شمس قيس،»(نظر بود

در  همين ريشه بيان شده است. مثلاً شميسا نيز تلميح را به تقديم لام بر ميم (از ريشه لمح)
ــردن آورده اســت     ــردن و آشــكار ســاختن و اشــاره ك ــدن و نظــر ك ــي دي ــه معن لغــت ب

ذكـر  » ملَـح « از ريشة » تمليح«) . در برخي منابع نيز تلميح به صورت 5الف: 1371(شميسا،
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نمكين كردن كلام اسـت بـه بعضـي    «شده است با اين وجه تسميه كه واژة تمليح به مفهوم 
دن به وقايعي كـه در ميـان مـردم و كتـب سـير و اخبـار       اشارات و حكايات، و اشارت كر

  ).135:1383هدايت،»(گرددمعروف و مشهور است و آن باعث نمك كلام مي
در فرهنگ اصطلاحات ادبي تلميح از يك ريشه ولي با دو معنا است. در زبان انگليسي 

ده اسـت  آم ـ» بـه ملايمـت لمـس كـردن    «يا » كردن با بازي«)، allusionتلميح ( معناي لغوي
  )؛ كه در اين معني با صنعت جناس هم ريشه است؛ زيرا13:1382(گري،

مربوط است و البته اين دو واژه » illusion«شناسي به از نظر ريشه» allusion«واژة تلميح 
به معني لغت بازي   »allusion«مشتق شده است؛ و واژة بلاغي لاتين » play» «بازي« Ludoاز 
)playي [واژة] تلميح ) است. معني اصل»illusion «   بوده و در اوايل دورة رنسانس بـه معنـي
اختصاص داده شده است. [سپس] با توسـعة  » word-playبازي با كلمه/ « يا » punجناس/ «

)، حكايـت  allegoryبيشتر گسترش معنايي يافته تا هر نوع شباهت سمبليك ماننـد تمثيـل (  
) اشـاره كـرده كـه    Bloomرا پوشش دهـد. بلـوم (  ) metaphor) يا استعاره (parableاخلاقي(

[كاربرد تلميح در اين] معناي جديد ضمني، پنهان يا ارجاع غير مستقيم، مدتي پس از آن در 
  ). Lennon,2004:4-5قرن هفدهم ظاهر شده است (
سبب نيست؛ زيرا در اساس، تلمـيح نيـز در اينكـه    ريشگي بي البته بايد افزود كه اين هم

كلمه در خلال متن براي بيان دو معناي مختلف است نوعي بازي با كلمات اسـت  بيان يك 
  و از اين نظر بسيار با جناس و به ويژه جناس تام قرابت دارد.

  تعريف اصطلاحي تلميح  2.1.2
در آثار سنتي بلاغي فارسي تعريف اصطلاحي تلميح را به معني اشارة گذرا به داستان، مثل 

ند؛ كه به مرور در آثار متأخرتر كه گـاه نظـري بـه منـابع غربـي نيـز       ا و شعر معروف دانسته
اند، اشاره به آيه قرآن، حديث، اصطلاحات علوم مختلف، اشاره به زندگي شخصـي،   داشته

مكان، متن يا اثر ادبي ديگر و رويداد ادبي و تاريخي را نيز در بر گرفته است (ر.ك: تقـوي،  
؛ وحيـديان كاميـار؛    167: 1377العلمـاء گركـاني،   ؛ شـمس 328: 1370؛ همايي، 259: 1317
: 1385؛ محمدي، 160:1385؛ رامي،297:1382؛ راستگو،2/403: 1381؛ عباسپور،: 76: 1379

  ).376: 1422/2002و مراغي، 22:1388؛ سبزيان و كزازي،8
« رضايي در فرهنگ خود دربارة تعريف اصطلاحي تلميح در زبان انگليسي آورده است:

غرب نيز تلميح در آثار ادبي اشارتي كوتاه و ضـمني يـا صـريح اسـت بـه يـك        در ادبيات
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). حال آنكه در زبان انگليسـي  12- 11: 1382رضايي،»(شخص، مكان، رويداد و يا اثر ديگر
دو دسته تعريف دربارة تلميح وجود دارد؛ تعاريف كلاسيك و عام و تعاريف تخصصـي و  

ارجـاع  «اين موارد قابل ذكر است: ريچاردسـن  خاص. از نمونه تعاريف كلاسيك از تلميح 
دادن به يك شخص يا واقعة آشناي تاريخي و ادبي كه براي قابل فهم كردن يك ايده به كار 

ارجـاع  « ) تلمـيح را  Earl Minerداند. ارل مينر ( ) را تلميح ميRichardson,2006:12»(رود مي
اشـخاص معاصـر و ماننـد     ضمني به اثر ادبـي ديگـري، بـه هنـر ديگـري، بـه تـاريخ، بـه        

كند. در فرهنگ كـادن نيـز دربـارة تلمـيح آمـده اسـت:        ) تعريف ميSommer,1998:10»(آن
معمولاً يك ارجاع ضـمني بـه ديگـر آثـار ادبـي يـا هنـري، بـه يـك شـخص يـا واقعـه             «

  ). بر اساس اين دسته از تعاريف،Cuddon,2013»(است
الگو ( آركـي تايـپ) (مثـل    ، به كهن )تواند به اسطوره ( مانند اوليس جويس ادبيات مي

ديك)، به وقايع تاريخي ( مثل داستان دو شهر ديكنز) يا به يك يا عناصر بيشتري  موبي
 ). Allen,2002:7-8(ادبي، مذهبي يا فلسفي ارجاع دهد  از آثار مشهور

عموماً در رويكرد كلاسيك وجه اختلاف تعاريف گوناگون از تلميح بر موارد و مسائلي 
لباً جزئي مبتني است؛ مثل اينكه در تلميح نحوة اشاره كردن هنرمند به مـتن، شـخص يـا    غا

المعارف شعر واقعه ديگر آشكار يا پنهان باشد. چنانكه بر همين اساس، در دو ويرايش دايره
، دو تعريف متعارف از تلميح آمده است: در 1965و 1993هاي  و شاعري پرينستون در سال

اسـت؛ امـا در نسـخة دوم ايـن ضـرورت      » ارجاع ضمني«شده كه تلميح ويرايش اول ادعا 
رازآميز بودن تلميح از بين رفته و در عوض قصد نويسنده پيشي گرفته است؛ و گفته شـده  

  ).  Jernigan & others,2009:175و آگاهانه متضمن تلميح باشد (» تعمداً«كه شعر بايد 
ميح است كه در آنها هر يك از صاحبنظران اما دسته دوم تعاريف جديد و متفاوتي از تل

انـد.   با توجه به رويكردهاي پژوهشي خاص خود در عرصة نقد ادبي تلميح را تعريف كرده
براي نمونه، ژرار ژنت تلميح را بر اساس ديدگاه بينامتنيت تعريف كرده است. به عقيـدة او  

ي مستقيم و صريح گرفتـه تـا   ها دهد؛ از نقل قول بينامتنيت در اشكال بسيار متفاوتي رخ مي
هاي كمتر آشكار از تلميح كه ژنت آن را سخني كه معنـاي كامـل آن متضـمن درك     استفاده

)؛ بـن پـرت نيـز بـا همـين      Ricks,2004:5كنـد (  ارتباط آن با متون ديگر است، تعريف مـي 
-Benكنـد (  تعريـف مـي  » تلميح ادبي را ابزاري براي فعال سازي همزمان دو مـتن « رويكرد

Porat,1976:107بنـابراين  «گويد:  ). اروين با نظر به جنبة روانشناسانة عملكرد يك تلميح مي
هـايي   تعريف ما از تلميح چنين است: ارجاعي كه غير مستقيم است؛ به اين تعبير كه تداعي
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). كريسـتوفر  Irwin,2011:293» (طلبد كه فراتر از جايگزيني صرف يك ارجـاع اسـت   را مي
فراخوانـدن شـاعر بـه بـازي بـا كلمـات يـا عبـارات نويسـندگان          « را  ريكس نيـز تلمـيح  

هاي زباني ويتگنشتاين از ديدگاه زبانشناسـي   داند كه به مقولة بازي ) ميRicks,2004:1»(قبل
» تلمـيح ««گويد: شناسي دربارة تعريف تلميح مي) بر اساس دانش نشانهPerriنظر دارد. پري (

كه به برخي  - ساده يا پيچيده - )singاي ( ي است، نشانه) در متن تلميحmarkerيك علامت (
). چنانكـه از  Perri,1978:290»(دهد دهد و به آن ارجاع مي ها يك مرجع را بازتاب مي روش

ها مشخص است، از آنجا كه در رويكرد دوم، تلميح بر اساس هر ديـدگاه علمـي    اين نمونه
اريف بسيار فراتر از مسائلي جزئي اي متفاوت تعريف شده، وجه اختلاف تع خاص به شيوه

هاي يك متن در متن ديگر است؛ و همين امر رسـيدن بـه    چون پنهان يا آشكار بودن ارجاع
كند. بنابراين، در مجموع بايد گفـت، در تعريـف    يك اجماع در تعريف تلميح را مشكل مي

اي) وجـود   هتلميح در بلاغت انگليسي دو تعريف كلاسيك (محدود) و نوين (باز و بينارشت
  دارد.
  
 انواع تلميح 2.2

  انواع تلميح در بلاغت فارسي 1.2.2
  بندي شده است:  ها تقسيم هاي فارسي انواع تلميح بر اساس اين مؤلفه در پژوهش

  بر اساس محتوا و موضوع 1.1.2.2
مثل تقسيم تلميح به آيه، به قصه قرآني يا حكايت، به اساطير، به حديث، به مثـل و بـه   

). يا تقسـيم بـه دو دسـتة كلـي تلميحـات ايرانـي و       128:1387مشهور (ر.ك: بازرگان،شعر 
تلميحات اسلامي؛ تلميحات ايراني ادامة حضور و بروز فرهنگ ايرانـي پـيش از اسـلام در    
فرهنگ ايراني پس از اسلام است و تلميحات اسلامي نشانة نفوذ فرهنگ اسلامي در ايـران  

قرآن و احاديث و اخبار و روايـات جلـوه كـرده اسـت     است و به صورت اشاره به قصص 
  ).403: 1381(ر.ك: عباسپور،

  بر اساس خاستگاه و منشأ 2.1.2.2
بندي به تلميحات ايراني، سامي، عربي، اسرائيلي، مسيحي، هنـدي، يونـاني و    مثل تقسيم

  ).9- 8و21الف:  1371غيره. (ر.ك: شميسا،
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  بر اساس نوع ادبي 3.1.2.2
اي كه براي بار نخست در آن ديدگاه تمام تلميحات را بر اساس نوع ادبيبر اساس اين 

اند؛ از جمله تلميحات غنايي، حماسي و نمايشـي. (همـان،    بندي كردهاند، تقسيمبه كار رفته
11.(  

هاي بلاغيون غربي نيز دارد، نوعي  علاوه بر موارد فوق، شميسا كه گاه نظري به پژوهش
كرده است كه اگرچه مبتني بر انواع ادبي ذكر شده نيست، شميسا آن ديگر از تلميح را مجزا 

) ناميده اسـت؛  Metaphorical Allusionرا يك نوع خاص از تلميح دانسته و تلميح تشبيهي (
و در توضيح اين نوع از تلميح آورده است: پاية تلميح تناسب و تشبيه است و اين تناسـب  

ابل تشخيص است ولي گاه در مواردي اين رابطـة  بين اجزاي داستاني معمولاً مشخص و ق
تشبيهي چندان آشكار نيست. از اين رو، به ويژه در متون كلاسيك برخي از تشبيهات مبتني 
بر تلميح هستند به نحوي كه درك وجه شبه در آنها موقوف بـه درك تلمـيح و معنـاي آن    

  اي از تلميح تشبيهي است: است. ابيات زير نمونه
 چـــو بيـــژن در ميـــان چـــاه او مـــن  بيـژن تنـگ و تاريـك   شبي چون چـاه  

 دو چشم مـن بـدو چـون چشـم بيـژن      ثريـــا چـــون منيـــژه بـــر ســـر چـــاه
  ) 91الف:  1371و  48ب: 1371(شميسا، 

  انواع تلميح در بلاغت انگليسي 2.2.2
 مهمترين انواع تلميح از نظر بلاغيون و منتقدين غرب چنين است:

 ) Structural allusion(تلميح ساختاري  1.2.2.2

تواند از تلميح خود جدا شود و به صورت  در اين نوع تلميح، شايد بتوان گفت متن نمي
شود. تلميح ساختاري نه فقط با بافـت لغـوي يـك     يك بخش اصلي از معني متن ظاهر مي

لة تلميح برانگيخته متن، بلكه با تأثير متقابل غني بين متن نويسنده و متن مرجعي كه به وسي
ها نيست،  شده، ساخته شده است؛ زيرا قدرت تلميح فقط در برقرار كردن ارتباط بين عبارت

متني مرتبط با مفـاهيم درك شـده را نيـز    تواند الگوهاي درون و برون بلكه افزون بر آن، مي
ي كه برانگيخته به هر دو نوع ساختارها و قواعد» ساختار«برانگيزاند. بنابراين، در اين تلميح 

اشـاره دارد. مثـل    كننـد،  شوند و روشي كه آن ساختارها و قواعد متن را سازماندهي مـي  مي
ايد ويرژيل؛ يـا مـثلاً    كتاب پس از انه 12بهشت گمشدة ميلتون به  1674بندي نسخة تقسيم
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دانيم كه شيپمن چاوسر عاشق سير، پياز و تره فرنگي است، كل روايت مهـاجرت   وقتي مي
-Cuddon,2013 & Purdy,1994:19شـود (  اسرائيل و قواعد آن وارد ساختمان شعر مـي  بني

كننـد   شناسانة جزئي فراهم نمي ها فقط لذت زيبايي ). بر اين اساس، بايد گفت اين تلميح20
- بندي يا فصل بلكه به نوعي كنترل ساختاري متن را در دست دارند. براي مثال، نوع تقسيم

به نوعي يادآور يا الگوبرداري از اثر معروف پيش از خود باشد يك بندي خاص يك اثر كه 
تلميح ساختاري است. چنانكه در ادبيات فارسي نحوة آغاز شدن مثنوي معنوي را كه بدون 
تحميديه و برخلاف ساير آثار بزرگ كلاسيك فارسي است نـوعي الگـوبرداري از سـاختار    

گلستان بر اساس يك ديباچه و هشت باب نيز  دانيم؛ يا تدوين بهارستان جامي طبق قرآن مي
  نوعي تلميح ساختاري است.

 )Multiple Allusion(تلميح چند وجهي  2.2.2.2

در ساختن يك تلميح چند وجهي معمولاً محتواي تلميح از بيش از يك درونمايه، كنش 
شـند.  يا شخصيت تركيب شده است كه گاه ممكن است عملاً با يكديگر پيوند نيز نداشته با

ها گزينش كنـد يـا يكـي را بـر      در يك تلميح چند وجهي لزومي ندارد مخاطب بين تلميح
كند. براي  ديگري ترجيح دهد، بلكه از مجموع آنها يك تصوير را در ذهن خود دريافت مي

مثال، در انجيل متي داستانهاي مگي و مشك شراب اصلاً به هم كاري ندارد؛ اما اليـوت در  
بـه  » هاي مگـي  مشك خالي بر لب« در ارتباط با هم قرار داده و در تلميح شعر خود آنها را 

). بدين ترتيب، در ساختار يك تلميح چند وجهي دست كم Hylen,2005:73كاربرده است (
دو داستان مجزا از يك متن مرجع يا دو داستان از دو متن مرجع مختلـف وجـود دارد كـه    

  ارند.عملاً ارتباط مستقيمي به يكديگر نيز ند

  )Integrative Allusion(تلميح تركيبي  3.2.2.2

شـوند ولـي تلمـيح     چنانكه بيان شد، در تلميح چند وجهي دو متن با هم آميختـه نمـي  
انگيزد  تركيبي يك شخصيت، يك مفهوم يا يك موقعيت و حادثه از يك متن مرجع را برمي

آميـزد. در واقـع، در    درمـي  اي در متن حاضر و آن را با شخصيت، مفهوم، موقعيت يا حادثه
يك تلميح تركيبي  دو صداي موجود در متن مرجـع و مـتن حاضـر داراي يـك منطقـه و      
فضاي مشترك هستند كه به سبب همين امر تمايل دارند در هم آميخته و يكي شوند و يك 

 تر شده است، خلق كنند تر و غني مفهوم يا تصوير واحد را كه در نتيجة ادغام دو متن پيچده
)Van Tress,2004:17 .( 
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  )Ironic Allusion(تلميح آيرونيك (طعنه آميز/ كنايي)   4.2.2.2
در تعريف تلميح آيرونيك آمده است، در حالي كه استعاره معني مجازي را براي شـكل  

برد، در آيروني اين دو جزء مخالف و دور از هم با هم  دادن به يك تصوير واحد به كار مي
تناسـبي  تنش بين آنها كم نشدني است. خواننده همواره از ناشايستگي و بيمانند و  باقي مي

عمدي تلميح آيرونيك آگاه است؛ زيـرا شـاكلة خـارجي آن متمـايز از و متضـاد بـا طـرح        
ماند و از آميختـه شـدن بـا آن سـر بـاز       منسجمي كه در خلال كل اثر طراحي شده باقي مي

تـوان   ). مـي Purdy,1994:18ت قهرمـان شـعري (  زند. مثل مسخره كردن اوويد از تظاهرا مي
اي كه از متني كهن در متن جديد به كار رفته اسـت بيشـتر    گفت، در تلميح آيرونيك اشاره

جنبة نوعي انتقاد، طنز يا كنايه نسبت به كنش، شخصيت يا حادثة متن مرجع را دارد و متن 
هاي غيـر آيرونيـك    تلميح شود. از سويي، در جديد نوعي انتقاد از متن قديمي محسوب مي

شود ولي در تلمـيح آيرونيـك آن لفـظ يـا      لفظ يا معناي متن مرجع در متن جديد حفظ مي
  رود. مانند اين بيت از مير شكاك: معني تحليل مي

 بيهـوده عمــري پــاي در زنجيــر بيــدادم  يوسف دلت پيش زليخا بود و فرسودي
 )105:1388ميرشكاك،(

داستان يوسف در قرآن تحليل رفته و نوعي انتقاد نسبت به شخصيت و كه در آن معناي 
  كنش يوسف است.

  )Reflective Allusionتلميح انعكاسي (  5.2.2.2
در تلميح انعكاسي هم مانند تلميح آيرونيك نوعي تقابـل بـين دو مـتن منبـع و مرجـع      

و در رو و چهره بـه  توان آن را نوعي گفتگوي ر تلميح و متن فعلي تلميحي وجود دارد. مي
در درون واژه يـا تركيـب    - صداي متن مرجع و صداي مـتن حاضـر   –چهرة بين  دو صدا 

هاي اساسي كه بين دو متن وجود  تلميحي دانست. در اينجا نيز مثل تلميح آيرونيك، تفاوت
شود كه فضا و منطقة مشترك بين دو متن در هـم نفـوذ كننـد و ادغـام      دارد مانع از اين مي

). اما تفاوت تلميح انعكاسي با تلميح آيرونيك در اين است كـه  Van Tress,2004:17(شوند 
در تلميح آيرونيك تصوير، مفهوم، شخصيت يا حادثة ارجـاع شـده در مـتن حاضـر الزامـاً      

دار و طنزآميز با متن مرجع تلميح دارد؛ در حالي كـه در تلمـيح انعكاسـي ايـن      تقابلي كنايه
  ست.هة صريح و عامدانه است و لزوماً داراي بار معنايي آيرونيك نيتقابل صرفاً نوعي مواج
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 )Echoic Allusion(تلميح پژواكي  6.2.2.2
بودن آن به ويژه ها بيشتر در ميزان و سطح آگاهانه تفاوت اين نوع از تلميح با ساير تلميح

  از سوي هنرمند سازندة تلميح است. چنانچه به گفتة سامر
ها هستند؛ در اينكه هـر دو واژگـان،    هر حال، پژواكها همانند تلميحاز نظر ظاهري، در 

گيرند؛ و اينكه بسياري از اهداف يا  تر را وام مي تصاوير يا ديگر عناصر يك متن قديمي
ــت        ــب اس ــم مناس ــژواك ه ــراي پ ــان ب ــرزي يكس ــه ط ــيح ب ــاربرد تلم ــل ك  دلاي

)Sommer,1998:31.(  

برخلاف تلميح كه يك شباهت تعمدي اسـت، يـك   اما وجه تمايز آنها در اين است كه 
ماهيت ارجـاعي  « ) وابسته به قصد آگاهانه نويسنده يا شاعر نيست. در عوضechoپژواك (

ــدن،... مــي  ــژواك شــاعرانه، ماننــد خــواب دي ــر عمــدي   يــك پ ــا غي ــد ناخودآگــاه ي توان
ل پنهـان  ). به عقيدة لنون هم يك تلميح پژواكي نـوعي نقـل قـو   Hollander,1981:64»(باشد

تواند غير  يابد يا اينكه مي است و براي اينكه پنهان باشد اغلب از نظر ظاهري تغيير شكل مي
تلويحي باشد و فقط نوعي بازي واژگاني و لغوي با كلمات يك متن ديگـر در بافـت مـتن    

معناي يك متن تلميحي بواسطة محتواي مـتن  « ).  از اين رو،Lennon,2011:81فعلي باشد (
اي از متني كه در  ) هيچ فهم دگرگون شدهechoesشود، در حاليكه پژواكها ( عكس ميمنبع من

). بـه بيـاني ديگـر، تلمـيح     Sommer,1998:29-30»(دهنـد  شوند را پيشنهاد نمـي  آن ظاهر مي
هاي غالباً زباني و واژگاني تعمدي يـا تصـادفي و    تواند بيانگر پيوندها و شباهت پژواكي مي

باشد. بدين ترتيب كه ممكن است يك نويسنده يا شاعر غيـر آگاهانـه    ها ناخواسته بين متن
تعابير يا واژگاني را در متن خود به كار برد كه بخشي از اثري معروف را به ياد آورد. بـراي  

« گويـد:  ) در جـايي كـه شخصـيت مـي    David Logeهاي ديويد لاج ( مثال، در يكي از رمان
Where are they Now, the Hillman Imps of Yesteryear? in the Scrapyards, every one, or 

nearly. .« دو پژواك وجود دارد: پژواك»Where are the snows of Yesteryear? «  از اثـري از
از آوازي از پيتر سيگر » in the graveyards, every one «فرانسيس ويلان و پژواك سطري از 

)Lennon,2011:80 .(  
ر از تلميح پژواكي در نقد ادبي و بلاغت غرب تا حد زيادي مشابه رسد منظو به نظر مي

و معادل با اقتباس در بلاغت فارسي باشد. چنانكه در تعريف اقتباس آمده است كه برگرفتن 
بخشي از آية قرآن يا جزوي از حديث است مشروط بر آن كه شاعر يا نويسنده، منبع خود 

ن را كه حاكي از جمله يا عبارت اقتباس شده باشد، را به صراحت ياد نكند؛ اما قسمتي از آ



  1398سال دهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،يسنامه ادب پار كهن   12

؛ 324: 1363و تقـوي،   471تـا:  به طور كامل يـا بـا انـدك تغييـري بيـاورد (تفتـازاني، بـي       
  ). براي مثال در بيت زير:154:1378؛ صادقيان،384:1377همايي،

 قد سـلف قل لهم ان تنتهوا يغفر لهم ما  نقد عمر زاهدان در توبه از مي شد تلف
  دهخدا ذيل واژة اقتباس) (

ارجاعي صرفاً لغـوي  ، بدل كرده است »لهم« را به لفظ  »الذين كفروا«شاعر ضمن اينكه 
و زباني از يك متن پيشين (قرآن) آورده است كه فقط حضور تحت اللفظي مـتن قـرآن در   

تصوير موجود متن حاضر است و بر همان معناي ظاهري آيه دلالت دارد و حضور آن نوع 
  كند. در متن فعلي و نحوة درك مخاطب از آن را متحول نمي

 )Self-Reference(تلميح خودارجاع  7.2.2.2

اين نوع از تلميح زماني است كه هنرمندي در اثر خود به خود يا به عبارت، ايده يا فرم 
هنرمنـد بـا   و شكل يكي ديگر از آثار خود ارجاع و اشاره داشته باشد. در اين نـوع تلمـيح   

تـر   تر و گسترده اش به نوعي آن را غني ارجاع دادن به يكي از آثار پيشين خود در متن فعلي
). اين نوع تلميح در ساير ژانرهاي هنري نيز متداول اسـت.  Thomas,1986:183-184( كند مي

كنـد يـا فيلمسـازي     براي مثال هنگامي كه نقاشي خود را در حال نقاشي كردن ترسـيم مـي  
اي از يكي ديگر از فيلمهاي خود را در فيلمش نمـايش دهـد، از تلمـيح خودارجـاع      صحنه

  استفاده كرده است. 

  )Proper naming(نامدهي خاص  8.2.2.2
نوعي از تلميح است كه در خود، ارجاعي مستقيم به متن برانگيخته شده يا متن مرجـع  

شـود.   قول مستقيم ساخته ميتلميح دارد و بوسيلة استفاده از يك نام خاص يا علامت نقل 
البته بايد توجه داشت كه هر نقل قولي تلميح نيست. براي مثال اينكه يـك نويسـنده قـرون    

توانـد تلمـيح باشـد ولـي دربـارة       وسطايي سخني از ارسطو نقل كند به احتمال زيـاد نمـي  
يـا  بـودن  « گويد هاي اليوت مي سروانتس اين احتمال وجود دارد. يا وقتي يكي از شخصيت

). همچنـين وقتـي كـه    Perri,1978:304مشخص است كـه بـه هملـت تلمـيح دارد (    » نبودن
كنـد ناخودآگـاه    نويسنده يا شاعري از يك نام خاص مثـل رسـتم يـا خسـرو اسـتفاده مـي      

رساند و در صدد يافتن تشابه احتمـالي   اي را به ذهن مخاطب مي شدههاي شناخته شخصيت
  مانند اين بيت حزين لاهيجي: ميان آنها در ذهن خود خواهد بود.
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 شايد به خواب شيرين فرهاد رفته باشد ديشب صـداي تيشـه از بيسـتون نيامـد    
  )141:1375كدكني، (شفيعي

كه آمدن نام فرهاد مستقيماً و ذكر صفت شيرين به صورت غير مستقيم مخاطـب را بـه   
  كند. هاي داستاني معروف متوجه مي شخصيت

  )Metaphorical Allusion(تلميح استعاري(تشبيهي)  9.2.2.2
تلميح از نظر عملكرد بسيار شبيه به تشبيه و استعاره است. زيـرا تلمـيح مثـل تشـبيه و     

اي را بـراي   استعاره مستلزم همجواري دو واژة مستقل است. همانطور كه يك استعاره  واژه
يح نيز عنصـري از مـتن ديگـر را    انگيزد، به همين ترتيب يك تلم فهميدن واژة ديگري برمي

) اسـت  A) ،(Bانگيزد. بـراي مثـال، اسـتعارة (    هايي از متن تلميحي برمي براي فهميدن جنبه
 )A) ،(C(مثلاً آن فرد يك گرگ است) روشي غير مستقيم است براي ارائـة معنـاي ادبـي (   

دارد معناي است ( مثلاً آن فرد خشن است)؛ و دلالت ضمني بر اين دارد كه گوينده تمايل 
) دانسته شود. بنابراين، همـانطور كـه اسـتعاره بوسـيلة     B) در مواردي معين شبيه (Aادبي (

اي كه در هر دو مشترك است عمل  هاي در هم پيچيده جلب توجه خواننده به سوي ويژگي
كنــد، تلمــيح نيــز شــكلي از بيــان يــك چيــز بــا قصــد شــنيدن چيــز ديگــري اســت   مــي

)Heylen,2005:60-61ابراين، مبنا و پايه زير بناي هر استعاره و تلميحي وجود يا ادعـاي  ). بن
وجود يك ارتباط و نسبت تشبيهي است؛ و از اين رو، تلميح با تشبيه پيوند و قرابت ذاتـي  
نزديكي دارد. شايد با يك ديد كلي بتوان گفت، چون هر واژه تلميحي در پي برقراري نوعي 

هـا نيـز    نوعي تشبيه نيز هست. البته در برخي از تلميحشباهت و اشتراك بين دو متن است، 
  عملاً شباهت بين دو عمل، شخص، موقعيت و حادثه مد نظر است.

  
 هاي هنري تلميح كاركردها يا ارزش 3.2

 هاي هنري تلميح در بلاغت فارسي كاركردها و ارزش 1.3.2
از تلميح اين مـوارد ذكـر   ها و كتابهاي بلاغي فارسي مهمترين دلايل استفاده  نامه در فرهنگ
  شده است:
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برد و با ذكر يك واژه يا يك جمله يـك داسـتان    جانب ايجاز مي  تلميح سخن را به«. 1
» كند كند و به ماندگاري كلام در ذهن خواننده كمك مي كامل را در ذهن شنونده تداعي مي

  ).1382:11(رضايي،

و سياسـي عصر(شميسـا،    اشاره به حـوادث تـاريخي، اشـخاص يـا اشـعار انقلابـي      . 2
 ). 37:1371الف:

 ).22:1388تقرير و تأكيد كردن مضموني در متنِ ميزبان (سبزيان مراد آبادي و كزازي،. 3

افزايش قدرت تأثير و القا؛ زيرا كلام مستقيم به كمـك تلمـيح، كنـايي و غيرمسـتقيم     . 4
 ).216:1317؛ تقوي،36:1371شود (شميسا، الف: مي

 ).443:1390، مثل، حديث و... براي اثبات سخن خود (شريفي،اشاره به داستان. 5

توان  اغراق؛ يعني اثبات صفتي براي ممدوح و يا معشوق. به جاي اغراق تشبيه هم مي. 6
ٌ بـه را از افـراد    گفت زيرا شاعر براي قوي كردن تشبيه از اغراق استفاده كرده است و مشـبه 

 ). 37:1371است (شميسا، الف: تلميح قرار داده

اي داسـتاني كامـل يـا كـل      اي يا جملـه  انگيزي؛ در تلميح با واژهبخشي و خيال لذت. 7
  شود و اين كشف ابهام و به خاطر آوردن بسيار شيرين و خـوش  مطلبي در ذهن تداعي مي

انگيـز هـم هسـتند     است. تلميحاتي كه جنبة تشبيه يا استشهاد دارد علاوه بـر تلمـيح خيـال   
 ). 78:1379 (وحيديان كاميار،

ــو از موضــوعات كهــن (شميســا،   معنــي. 8 ــدن مضــامين ن آفرينــي و ســاختن و آفري
 ).38:1371الف:

بخشد و هم ذهن خواننـدة   فعاليت ذهني؛ تلميح هم به سخن گوينده عمق و ژرفا مي. 9
هايش را بـه يـاد آورد و هـم خواننـدة ناآشـنا را بـه        اي از دانسته انگيزد تا پاره آشنا را برمي

 ).70:1377؛ ميرصادقي،298:1382دارد (راستگو، كندوكاو و جستجو وامي

 ).39:1371استفاده از تلميح در مقام تمثيل و ايجاد زبان رمزي (شميسا، الف:. 10

بخشي؛ لازمة دريافت معني تلميح و در نتيجه زيبايي آن، آگاه و آشـنا كـردن   آگاهي. 11
 ).  78:1379 ه، حديث يا شعر(وحيديان كاميار،شنونده يا خواننده است با اصل داستان، آي

البته لازم به ذكر است كه درباره نقش و كاركرد تلميح در ايجاد تأكيد، تأثير و ايجـاز در  
سخن، در غالب منابع بلاغي فارسي از منابع قديمي چون المعجم شـمس قـيس تـا منـابع     

  جديد اشاره شده است. 
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 يح در بلاغت انگليسيهاي هنري تلم كاركردها و ارزش 2.3.2
تـرين دلايـل اسـتفاده از تلمـيح      مهمترين كاركردهايي كه از نظر منتقدين ادبي غرب اصـلي 

  است، از اين قرار است:
تلميح ابزاري اقتصادي است؛ شكلي از گفته (سخن) است كه معمـولاً بـر مهمتـرين    . 1

 ـ  شود و از فضايي اندك استفاده مي بخش از اطلاعات متمركز مي ا از طريـق واژگـان   كنـد ت
ها، تجارب، عواطف و اشتراكات فرهنگـي مـورد توافـق     تلميح يك يا تعداد بيشتري از ايده

 ;Naciscione,2010:110دربــارة يــك موضــوع را بــراي تــأثير در مــتن حاضــر برانگيــزد(  

Irwin,2001:288.( 

ي و معنـاي  هاي معنايي و اجزاي ضمني كه ميان واژة تلميح از آنجا كه بازيابي مؤلفه. 2
كند، تلميح به  لغوي آن در متن وجود دارد نوعي انسجام ذاتي و طبيعي در متن را ايجاد مي

دهـــد  پـــردازي را نشـــان مـــي بهتـــرين وجـــه نيـــروي انســـجام تقريـــري و عبـــارت
)Naciscione,2010:108.( 

 كمبود اطمينان و اعتماد به نفس ممكن است يك هنرمند را برانگيزد كه براي اطمينان. 3
از ايجاد تأثير و جاودانگي اثرش از اثري كه پيش از اين به عنوان اثري بزرگ شناخته شـده  

 ).sommer,1998: 18( است، قرض بگيرد

فرهنگي هسـتند؛  - هايي زبانشناختي نيستند، بلكه اموري تاريخي ها صرفاً تلاش تلميح. 4
سيلة تلميح يك اثر جديد هاي پيشين را تقويت كند. بو تواند حاكميت آثار و سنت تلميح مي
كنـد؛ و همـين ارتبـاط بـين      دارد و ارتباط آنها را مستحكم مي تر را زنده نگه مي آثار قديمي

فهـم    هاي مختلفي از آثار پيشين را از طريق آثار بعدي قابل هاي متني جلوه فرهنگ و سنت
هـا كـاركرد    د و تلميحكند. بنابراين، نقد فرهنگي پيوندي كامل با مطالعه درباره تلميح دار مي

 ). ;Heylen,2005:67Purdy,1994:22; sommer,1998:19حفاظت فرهنگي دارند(

ها نشانة ساختاري هستند. بدين ترتيب كه گـاه بسـيار فراتـر از معنـاي لغـوي       تلميح. 5
شوند؛ يعني همان  اي از تقاطع و پيوند تمام سازمان دو متن مي روند و نشانه محدود خود مي

 ).Purdy,1994:19نامند( آنرا بينامتنيت ميچيزي كه 

هاي خـود را   كند تا دانسته تلميح با برانگيختن اطلاعات مشترك خواننده را وادار مي. 6
براي تكميل مفهوم متن به كار گيرد و به ايجاد ارتباطي فعال بين نويسنده و خواننده كمـك  

دهـد كـه دانـش و     ه اجـازه مـي  كند. در واقع، تلميح همانطور كه به سادگي بـه نويسـند   مي
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اگرچـه   - دهد كه اطلاعات خود را  اطلاعات خود را نشان دهد، به خواننده نيز فرصت مي
 ).sommer,1998: 19; Irwin,2011:294آشكار كند ( - فقط براي خودش

از آنجا كه درك معناي هر تلميح ادبي وجود دانشي مشترك بين خواننـده و مـتن را   . 7
ين دانش مشترك وجود نداشته باشد تلميح كاركرد منفي يافته و به نوعي طلبد، چنانكه ا مي

 ).Lennon,2004:64سبب تخريب ارتباطي خواهد شد (

شـود. بـدين    بخشي به متن تلميحي در برابر متن مرجع تلميح ميتلميح سبب هويت. 8
شود، فاصلة بين  تر مي ترتيب كه يك تلميح ضمن اينكه سبب تأييد و حمايت از متن قديمي

 –گـذارد   كند. زيرا زماني فردي دو اثر را صـريحاً در كنـار هـم مـي     دو متن را نيز حفظ مي
كه كسي متوجه تفـاوت آنهـا شـده باشـد. بـه       - همانطور كه در تلميح بايد اين كار را بكند

عبارتي، تلميح به سادگي و صرفاٌ ارجاع به متني ديگر نيست. در اين موارد، تلميح به طوري 
تـر   دهد كه به هويتي متمايز و حتي متضاد با متن قـديمي  متناقض به متن جديدتر اجازه مي

 ).sommer,1998: 19دست يابد (

بخشي نفساني هم براي خواننده و هم بـراي نويسـنده    تلميح سبب سرگرمي و لذت. 9
است. فرايندي كه خواننده را وادار به تشخيص، درك و ايجـاد هويـت بـراي يـك تلمـيح      

كند؛ تأثير نهايي  برانگيز تبديل ميبخش و چالش كننده، لذتكند آن را به عنصري سرگرم مي
ها اذت بخشيدن است و البته همين امر به نوعي بيانگر اين نيز است كه  مدة تلميحو پايان ع
 ). Sommer,1998: 19; Purdy,1994:18تر معمولاً پوشيده هستند ( هاي هنري چرا تلميح

تواند نشانة دانش و اعتماد به نفس يك نويسـنده باشـد كـه بـه او اجـازه       تلميح مي. 10
ه شده پيشين قرض بگيرد و آن را در خلال تخيل قوي و بارور دهد تا منابع ادبي شناخت مي

 ).Jernigan & Others,2009:177خود دوباره ترجمه و بازآفريني كند (

تصميم يك شاعر يا نويسنده براي آوردن تلميح در خلال متن، تصـميم بـه جلـب    . 11
خـود قـدرت    ثباتي و تكثر بر يك معني واحد است تا از اين طريـق بـه خواننـده   نوعي بي

تفسير بدهد؛ او با اين كار اثري هنري با امكان دستيابي به معنايي بيشتر از آنچه كه از طريق 
كند. بدين ترتيب، همين امكان ايجاد كثرت معنايي  بيان مستقيم قابل دستيابي بود را خلق مي

اسـت كـه   ها در قالب كمترين لفظ يكي از بيشـترين منـافعي    و استفاده از اشتراك درونمايه
 ;Purdy,1994:19; sommer,1998:18-19( گاهي شاعران نسـبت بـه سـاير هنرمنـدان دارنـد     

apud  1993 Preminger & Brogan,Reynolds, 2003:86; Petrino,2010:80; 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Allusion  .( 
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هـر سـه سـطح     آيد، تلميح از نظر ارزش و كاركرد هنري در چنانكه از موارد فوق برمي
خالق متن، متن و مخاطب مـتن تـأثير گـذار اسـت. بـه عبـارت ديگـر، تلمـيح عـلاوه بـر           
كاركردهاي درون متني چون افزايش زيبايي هنري و تكثر معنايي مـتن ادبـي، كاركردهـاي    
برون متني خواننده محور و مؤلف محور نيز دارد كه حتي در مواردي به هم آميخته شده و 

  شود. ند خالق و مخاطب ميسبب ارتباط و پيو
  
  هاي تشخيص و ارزيابي كاركرد يك تلميح ملاك 4.2

گـذاري ميـزان موفقيـت يـك تلمـيح در       هاي ارزيابي و ارزش در منابع بلاغي درباره ملاك
  ادبي آن در متن مطالبي مطرح شده كه به شرح ذيل است: - تأثيرگذاري و كاركرد هنري

  ركرد تلميح در بلاغت انگليسيهاي تشخيص و ارزيابي كا ملاك 1.4.2
تر بيان شده است. چنانكه بـه عنـوان بهتـرين و     در بلاغت انگليسي اين معيارها بسيار دقيق

كند و آنها  هفت معيار را بيان مي )Heyz(ترين منبع سوزان هيلن در كتابش از قول هيز  كامل
يسنده يا شاعر چه چيزي داند براي بحث دربارة اينكه در آثار يك نو را خطوط راهنمايي مي

هاي  را بايد به عنوان يك تلميح به حساب آورد و ميزان و نحوة كاربرد ادبي و هنري تلميح
 آن را از چه طريقي سنجيد. اين معيارها عبارتند از:

  )availability(مقبوليت . 1
جاع منظور از اين معيار در يك تلميح، ميزان مقبوليت يا در دسترس بودن متن منبع ( ار

داده شده) براي نويسنده يا خواننده است. براي مثـال اسـرائيليات ( ماجراهـاي مربـوط بـه      
تـرين متـون در ادبيـات     ترين و در دسترس مهاجرت قوم بني اسرائيل) يكي از شناخته شده

  غرب است كه مقبوليت زيادي براي خوانندگان دارد.
  )Volume(ظرفيت/ حجم . 2

به دو ويژگي و جنبه است. يكي اينكـه تكـرار لغـات يـا     منظور از ظرفيت توجه كردن 
الگوهاي يك متن در متن حاضر چگونه است؟ و ديگري توجه به ميـزان برجسـته سـازي    

هاي زبانشناختي صـريح   متن منبع در متن حاضر است. براي مثال، بررسي پيوندها و ارتباط
ر متن حاضر به كـار رفتـه   كتب ديني در يك اثر و اينكه اين لغات تا چه ميزان و حجمي د

به محض اينكه در متني با مراسم عيد يهوديان برخورد كند بـه مـتن     است؛ يا اينكه خواننده
  اصلي آن كه اسرائيليات است پي خواهد برد، نشان دهندة ظرفيت بالاي اين آثار است.
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 )Recurrence(تكرار وقوع . 3

ها به متن مرجع در خلال متن تلميحي حاضر مربوط است.  تكرار وقوع به تكرار ارجاع
مثل اينكه متن تلميحي چند وقت يك بار به همان متن ارجاع داده است؟ تعداد بيشـتري از  

ها نشان دهندة افزايش توجه نويسنده به متن مرجع است. حتي اگـر يـك    ها و ارجاع تلميح
مثلاً در حد ارجاع به يك نام، لغت يا تصوير محدود اسـت و نـه   تلميح ظرفيت كمي دارد 

بخش بزرگي از يك حادثه يا داستان، تكرار آن در متن تشـخص و برجسـتگي آن را زيـاد    
  كند.  مي

 )Thematic Coherence(انسجام موضوعي . 4

 منظور از انسجام موضوعي اين است كه ببينيم تلميح و ارجاعي كه از متن منبع در مـتن 
فعلي آمده است تا چه ميزان توانسته است در مـتن حاضـر جـا بيفتـد و بـا بافـت، پيـام و        
محتواي آن متناسب شود؛ اينكه آيا تلميح استفاده شده توسط شاعر يا نويسنده بـا سـبك و   

  پيام متن موجود تناسب و سنخيت دارد يا نه.
 )Historical Plausibility(باورپذيري تاريخي . 5

كند كه آيا يك تلمـيح معنـايش را از    ذيري تاريخي اين پرسش را مطرح ميمعيار باورپ
كند يا نـه؟. بـراي مثـال، فـرض كنـيم يـك        خلال زمينه و بافت تاريخي نويسنده ايجاد مي
اش در تلميح خود تعبير خاصي از مهاجرت  نويسنده يا شاعر بر اساس اوضاع خاص زمانه

انديشد كه آيا اين تعبير يا تفسـير خـاص    ورپذيري ميبني اسرائيل ارائه كرده باشد. معيار با
  رسد يا خير؟ ارائه شده در چارچوب زماني آن مفسر (نويسنده يا شاعر) منطقي به نظر مي

 )History of Interpretation(تاريخ تفسير . 6

هاي موجود در  منظور از تاريخ تفسير يا تعبير يك تلميح اين است كه آيا تلميح يا تلميح
هاي مختلف بتوانند آن تلميح  ها نيز در زمان اي بوده است كه ديگر خواننده متن به گونهيك 

  باشند و تشخيص دهند؟  را ديده
 )Satisfaction(رضايتمندي . 7

كند كه آيا يك تلميح به طور كل توانسته است احسـاس   معيار رضايتمندي مشخص مي
ك آن معناي مـتن را واضـح و روشـن    يا معنايي خاص را بسازد و اينكه آيا تشخيص و در

كرده است يا نه؟. اگر پاسخ به اين پرسش بله باشد، يعني زماني كه تلميح موجـود معنـاي   
اي از باورپـذيري آن تلمـيح نيـز باشـد      تواند نشانه متن فعلي را روشن كرده باشد، خود مي

)Heylen,2005:57-59. (  
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  در فارسي هاي تشخيص و ارزيابي كاركرد تلميح ملاك 2.4.2
اند.  صورت ويژه و مجزا به اين بحث نپرداخته در آثار بلاغي فارسي هيچكدام از بلاغيون به

هايي را يافت كه اگرچـه از نظـر    توان نمونه ها مي اما با بررسي و تأمل در مطالب اين كتاب
ان محتوايي در ارتباط با چگونگي ارزيابي كاركرد هنري تلميح است، مستقيماً بـا ايـن عنـو   

اسـت. بـراي مثـال، آنچـه كـه       مطرح نشده و حتي بعضاً نوع مستقلي از تلميح ناميده شـده 
مطـرح كـرده و در   » تلمـيح مركـزي  «با عنوان » فرهنگ تلميحات شعر معاصر«محمدي در 

- زند و تكـرار مـي  دايم در آثار يك شاعر دور مي«تلميحي است كه توضيح آن گفته است، 

ــرار آن تل  ــامد تك ــا بس ــود و ي ــم  ش ــاملاً چش ــرش ك ــات ديگ ــين تلميح ــيح در ب ــر م گي
همخـواني دارد.  » تكرار وقوع«، با معيار سوم ارزيابي تلميح يعني )16:1374محمدي،»(است

انـد   را يكي از انواع تلميح قلمداد كرده» تلميح مركزي«هاي فارسي  البته معمولاً در پژوهش
هاي يك متن  ارهاي سنجش تلميحرسد نادرست است و بايد آن را يكي از ابز كه به نظر مي

يعني بررسي بسامد تكرار » تكرار وقوع«محسوب كرد و نه يك نوع خاص از تلميح. ملاك 
و اشاره به يك تلميح در متن را شريفي نيز بيان كرده و گفته است كـه در برخـي از متـون    

يك تلميح خاص توان التزام شاعر به آوردن تلميح در هر بيت يا التزام به تكرار  كلاسيك مي
مانند معجزات پيامبر (ص) و... را ديد. البته در اينجا نيز نگارنده اين تكرارها را نوعي تلميح 
محسوب كرده و به نقل از شميسا عنوان شعر ملمح (تمام تلميح) را براي اين قبيـل اشـعار   

  ). 19:1371؛ شميسا: الف،433:1390است (شريفي، پيشنهاد داده
قدرت شاعران در استفاده كردن از تلميحات نيز درباره تأثيرگـذاري  شميسا در بحث از 

  است، يك تلميح گفته
هاي آن آشـكار و غيرهنـري باشـد يـا      اگر تلميح به صورت خام استفاده شود يا رابطه

ارتباط آنها منجر به معناي درخوري نشود تلميح موثر نيست. برخي شاعران در استفاده 
كننـد   گيرند و گاهي با هر ملزومي ايهامي هم همراه مي ظر مياز تلميح ملزومات را در ن

  )؛40:1371( شميسا: الف، مثل حافظ

  در بلاغت غرب دانست.» انسجام موضوعي«توان آن را معادل ملاك  كه مي
اي  وحيديان كاميار نيز آگاهي و آشنا بودن مخاطب با اصل داستان، مثل ساير، شعر يا آيه

دانـد   هـاي يـك تلمـيح خـوب مـي      است را يكـي از مـلاك   كار رفته كه به عنوان تلميح به 
  دانست. » مقبوليت«توان آن را همان ملاك دوم يعني  )؛ كه مي76:1379كاميار،  (وحيديان
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نيز يكي ديگر از معيارهـاي ارزيـابي و سـنجش تلمـيح اسـت و      » باورپذيري تاريخي«
اجتماعي زمانه در اصـل   - لايل سياسيپردازد كه آيا هنرمند به د چنانكه بيان شد، به اين مي

داستان يا اشاره تلميحي خود تغييري ايجاد كرده است؟ در آثار بلاغي فارسي نيز شميسا به 
اي گـذرا كـرده اسـت.     هايش اشاره نوعي به تأثير بافت تاريخي زمان هنرمند در خلق تلميح

ا به ضرورت در داستان البته او اينكه گاه شاعراني چون حافظ يا سعدي و مولوي به قصد ي
مطـرح كـرده اسـت (شميسـا:     » اشـتباه در تلمـيح  «اند را با عنوان  خود تغييراتي ايجاد كرده

رسد چندان عنوان مناسبي نباشد و بهتر است آن را ذيل  )؛ كه به نظر مي33- 32: 1371الف،
  مطرح كرد.» باورپذيري تاريخي«هاي ارزيابي تلميح و با عنوان  ملاك
  

  گيري نتيجه .3
آيد، از نظر لغوي در هر دو زبان، در اينكه تلميح بـه معنـاي    چنانكه از پژوهش حاضر برمي

هستند. در تعريـف اصـطلاحي نيـز در      اشاره و ارجاع غير مستقيم و ضمني است، مشترك
اي اسـت، از تلمـيح    بلاغت غرب دو رويكرد سنتي و مدرن كه مبتني بر مطالعات بينارشـته 

سنتي تعريف اصطلاحي تلميح در غرب با بلاغت فارسي يكسان اسـت؛   دارند. در رويكرد
هاي انجام شده دربارة تلميح در منابع بلاغـي فارسـي بيشـترين     ولي از آنجا كه در پژوهش

تمركز بر تعريف تلميح و تطبيق آن در منابع مختلف بلاغي فارسي و گاه عربـي بـا ديـدي    
ان و بديع) كلاسـيك فارسـي و عربـي بـوده     جزءنگر و محدود به حوزة بلاغت (معاني، بي

بنـدي انـواع تلمـيح نيـز همـين       است، فاقد نوآوري و نوگرايي لازم است. حتي در تقسـيم 
شود. چنانكه در بلاغت فارسي غالباً تمركـز   نگري و تأكيد صرف بر موضوع ديده ميجزئي

رب چـون  بندي محتوايي انواع تلمـيح بـوده اسـت؛ در حـالي كـه در بلاغـت غ ـ       بر تقسيم
ها با توجه به فرم و محتـوا بـوده اسـت، تنـوع و كـارآيي بيشـتري دارد. دربـارة         بندي دسته

نگر به محتوا و كاركردهاي تلميح نيز بايد گفت، در منابع بلاغت غربي كه بيشتر با ديد كلي
كاركردهاي هنري تلميح توجه شده است، همانند مباحث مطرح شده دربارة انواع تلميح در 

هايي  تر مطرح شده است. در بحث ارائه ملاك تر و كاربردي دهاي آن نيز مطالب عميقكاربر
تـري   بندي مشخص و منسجم گذاري تلميح در بلاغت انگليسي دسته براي ارزيابي و ارزش

وجود دارد؛ حال آنكه در منابع بلاغي فارسي با اينكه اشاراتي پراكنده در ايـن بـاره وجـود    
ز تلميح شمرده شده يا با عناوين نامناسـبي چـون اشـتباهات تلميحـي     دارد، بعضاً يا نوعي ا

نگـري، توجـه    اند. در مجموع، در بلاغت انگليسـي وجـود عـواملي چـون كـل      مطرح شده
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ها سبب شده است  همزمان به فرم و محتواي متن و مخاطب و آفرينندة اثر در بررسي تلميح
از مباحث روز نقد ادبي و بلاغت حفـظ  بحث تلميح پويايي و تداوم خود را به عنوان يكي 

كند؛ كه در مواردي چون تعريف تلميح اين امر كاملاً مشهود است. همچنين مشخص شـد  
ها صرفاً پيوندهاي زباني بين دو متن نيستند، بلكه نتيجة روابط و پيوندهاي پيچيده  كه تلميح

آيد، در منابع بلاغي  رميبين دو يا چند متن هستند؛ و از اين رو، چنانكه از پژوهش حاضر ب
ها و اينكه يك تلميح تا چه ميزان هنرمندانه ساخته شده  فارسي نيز بحث دربارة انواع تلميح

تـري اسـت؛ چنانكـه بـا      هاي عيني و ذهني روشـن  ، نيازمند معيارها و سنجش و به كار رفته
از انواع تلميح هاي چندگانة ارائه شده  بندي هاي يك متن ادبي بر اساس دسته بررسي تلميح

و سنجش آنها بر اساس معيارهاي هفت گانة ارزيابي كاركردي كه در پژوهش حاضر مطرح 
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